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     فوتبال زمین خاکی
ســیدمحمدمهدی امینی‌نیاک متولد و بزرگ‌شــده توس اســت. هیچ‌کدام از 
اعضای خانواده‌اش و حتی برادرهایش علاقه‌ای به فوتبال ندارند و او تنها عضو 
خانواده اســت که عاشقانه فوتبال را دوســت دارد و دنبال می‌کند. هر وقت هم 
می‌خواهد خاطره‌ای از گذشــته‌اش تعریف کند، محال اســت که در بیان آن، 
حرفی از فوتبال و زمین خاکی و گل‌کوچک و مسابقه با بچه‌های محله نزند: »بچه 
که بودم، دم در خانه‌مان، گل‌کوچک بازی می‌کردیم. بزرگ‌تر که شدم و به مدرسه 
رفتم، عشــقم زنگ ورزش بود تا معلم‌مان یک توپ وسط میدان فوتبال بیندازد 
و ما هــم دنبالش بدویــم. در دوران راهنمایی هم روبه‌روی مدرســه‌مان، زمین 
خاکی‌ای داشــتیم که قرار بعدازظهرهایمان آنجا بــود.« حالا این زمین خاکی 
تبدیل به پمپ‌گاز و بنزین در بولوارتوس شده است و دیگر اثری از آن باقی نیست.
صحبت از تهیه لباس ورزشی که می‌شود، امینی برایمان با شوق‌وذوق از خرید 
اولین لباس ورزشی‌اش می‌گوید که با پول‌توجیبی‌هایش از میدان شهدا خریده 
است: »هفت سالم بود که عشق پوشیدن لباس ورزشی را داشتم. مدتی اصرار 
کردم که خانواده برایم تهیه کنند اما بعد به این نتیجه رسیدم که خودم پول‌های 
توجیبی‌ام را جمــع کنم تا بتوانم لباس بخرم. آن روز با مادرم ســوار مینی‌بوس 
شدیم به شــهر آمدیم؛ یعنی همین میدان شهدا. لباس، جوراب و کفش کتانی 
خریدیم و برگشتیم. آن روز روی ابرها بودم. دوست داشتم هرچه سریع‌تر به خانه 

برسیم و لباس‌هایم را تنم کنم و به کوچه بروم تا دوستانم ببینند.«

      تیم آلمان، آماده مسابقه است
اولین تیم فوتبال را در‌9سالگی با دوســتان هم‌محله‌‌ای‌اش تشکیل می‌دهد و 
اسم تیمشان را آلمان می‌گذارند: »آن روزها تیم آلمان به جام جهانی1990 راه 
پیدا کرده بود. بچه‌های کوچه هم لباس‌های این تیم را تهیه کرده بودند. همین 
انگیزه‌ای برای تشکیل تیم‌مان و اسم‌گذاری‌اش شد.« آن روزها برای اینکه اعلام 
کنند تیمشان تشکیل شده است، روی دیوارهای محله می‌نویسند که تیم آلمان 
آماده مســابقه با تیم‌های دیگر است و این شــروع بازی‌های دوستانه در سطح 
محله‌شان است. شاید برای بسیاری، این بازی‌ها و کاپ‌های به‌دست‌آمده از‌ آن 
ارزشی نداشته باشد اما آن‌هایی که عاشق فوتبال و هیجانش هستند، می‌دانند 

که این کاپ‌ها چه ارزش و قیمتی دارد.
او در دوران نوجوانی عضو تیم باشگاهی »عقاب« می‌شود. عضویت در این تیم را 
هم مدیون بازی‌های خوبش در تیم مدرسه‌شان می‌داند: »در مدرسه دروازه‌بان 
بودم. آن سال‌ها در ناحیه تبادکان بین مدارس، مقام اول را کسب کردیم و راهی 
مسابقه‌های استانی شدیم. یادم نیست مقام چندم را آوردیم اما مربی تیم عقاب 
که بازی‌هایم را دیده بود، پیشــنهاد کرد برای تیمشان بازی کنم. این پیشنهاد 
برایم مثل خواب و رؤیا بود. تیم عقاب دست‌یک بازی می‌کرد و حتی با این تیم، 

قهرمان هم شدیم.«

     یک زمین برای یک محله
بعد از آنکه زمین روبه‌روی مدرسه‌شان را برای ساخت پمپ‌بنزین و گاز می‌گیرند، 
آن‌ها زمین دیگری در حاشــیه خیابان توس پیدا می‌کننــد. با کمک بازیکنان 
و بــزرگان محله، زمین را همــوار می‌کنند و دروازه‌ها را می‌گذارند و خط‌کشــی 
می‌کنند: »نمی‌دانید برای نگه‌‌داشــتن این زمین چقــدر خون جگر خوردیم. 
چندی قبل مالک زمین، زمین را فروخت. از مالک جدید خواســتیم که اجازه 
بدهد تــا بازی‌‌ها و تمرین‌ها را در زمین انجام بدهیــم اما می‌دانم که اگر مالک، 
مجوز زمین را برای کاربری مسکونی بگیرد، حتی یک دقیقه هم صبر نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. 
حالا بعد از هر بازی با بازیکن‌ها خداحافظی می‌کنیم، زیرا شــاید هفته آینده، 

دیگر زمینی وجود نداشته باشد.«

     تیم بهنام را تشکیل دادم
او در ســال‌های بعد برای بازی در تیم‌های دیگر مانند رسالت می‌رود و درنهایت 
تصمیم می‌گیرد تیم فوتبال محله‌ خودشان را پایه‌گذاری کند: »سال78 بود که 
با چند نفر از دوستانم، پایه تیم بهنام را گذاشتیم.« آن‌ها به‌دنبال اسپانسر برای 
تیمشــان بودند که ازطریق یکی از دوستانشان با مرحوم بهنام آشنا می‌شوند و 
او برای اینکه تیم آن‌ها را تحت پوشش قرار بدهد، یک شرط می‌گذارد: »مرحوم 
بهنام خودش در محله چمن زندگی می‌‌کــرد و گفت اگر می‌خواهید از تیمتان 
حمایت کنم، باید با تیم محله ما بازی کنید. من تیم برنده را حمایت می‌کنم. آن 
بازی برای ما بســیار حیاتی بود. به محله شهیدبهشتی رفتیم و در زمین خاکی 
آن‌ها بازی کردیم. ســرانجام یک بر صفر تیم محله رقیب را بردیم. بهنام به قول 
خودش عمل کرد و تیم ما را حمایت کرد و اسم خودش را روی تیم گذاشت. حالا 
چندسالی اســت که مرحوم بهنام دیگر دربین ما نیست، اما خانواده‌اش هنوز 
هزینه‌هــای تیم را می‌دهند و تیم به‌قوت خودش باقی اســت.« آن‌ها با این تیم 
به مســابقات بســیاری در محلات رفته‌ و کاپ‌های قهرمانی بســیاری را کسب 
کرده‌اند: »شــاید برای خیلی‌ها این کاپ‌ها ارزشی نداشــته باشد، اما برای ما 
ارزشــش بیشــتر از قهرمانی اســت، زیرا به همان اندازه تمرین می‌کنیم و روی 

بازی‌مان تعصب داریم.«

گفت‌وگو با 2تن از پیش‌کسوتان
 فوتبال زمین خاکی محله توس

آخرین نفس‌های 
فوتبال زمین خاکی

سمیرا منشادی- اسم فوتبال زمین خاکی که به‌میان می‌آید، بسیاری از پدرها برای 
پسرهایشان تعریف می‌کنند که چه شوروحالی در همین زمین‌های خاکی با یک 
توپ پلاستکی به‌پا بود. بسیاری از پدرها یاد کفش‌های کتانی، لباس‌های خاکی، 
توپ چهل‌تکه، سروصورت‌های غبارگرفته و دست و پای‌ زخمی‌شان می‌افتند؛ یاد 
اینکه روی دیوارهای کوچه‌پس‌کوچه‌های محله‌شان می‌نوشتند: »تیم شاهین آماده 
مسابقه است، حتی با تیم شما« و این کری خواندن و تعصب روی تیمشان در محله 
پایانی نداشت، اما این صحنه‌های پر از هیجان برای بسیاری از بچه‌هایی که در این 
دوران به‌دنیا آمده‌اند، تصورشدنی نیست. سال‌های نه‌چندان دور در هر محله‌ای، 


